
 

 دعا و زیارت
 دعاى استغفار امیر المؤمنین (ع) جھت فزونی روزی و اولاد

 مھدی فرخ توسط :
 كند: السلام نقل مى امام رضا ، از پدرانش ، از امام سجاد ، و او از پدرش امام حسین علیھم

السلام نشستھ بودم كھ مرد عربى وارد شد و گفت: اى امیرالمؤمنین مردى ھستم  ر خدمت حضرت على علیھروزى د
 عیال وار و از مال دنیا چیزى ندارم.

كنى تا حالت اصلاح شود، مرد عرب گفت: اى امیرالمؤمنین من  السلام فرمود: اى برادر عرب چرا استغفار نمى امام علیھ
 كند، امام فرمود: و حالم تغییر مىكنم  بسیار استغفار مى

 فرماید : خداوند مى
ھُ كانَ غَفّارا« كُمْ اِنَّ ماءَ عَلیَْكُمْ مِدْرارا  اِسْتَغْفرُِوا رَبَّ وَ یُمْدِدْكُمْ بِامَْوالٍ وَ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ   یُرْسِلِ السَّ

 »انَْھارا
فرستد و  درپى بر شما فرو مى آمرزنده است بارانھاى پربركت آسمان را پى  واھید كھ او بسیاراز پروردگارتان آمرزش بخ

 دھد. خرم وسر سبز ونھرھاى آب جارى قرار مى كند و براى شما باغھاى اموال وفرزندان شما را افزون مى
را زیاد گرداند. آنگاه حضرت  خواب آن را بخوان تا خداوند روزیت  دھم كھ ھنگام اینك من استغفارى بھ تو یاد مى

بروى این   السلاماستغفارى را نوشت و بھ مرد عرب داد و فرمود: ھنگامى كھ خواستى بخوابى و بھ بستر علیھ   امیر
 ات نیامدخود را بھ حالت گریھ كنندگان در آور. استغفار را با حالت گریھ بخوان و اگر گریھ

آمد و گفت: اى امیرالمؤمنین خداوند نعمتش را بر   ال بعد، مرد عرب نزد پدرمفرماید: در س السلام مى علیھ  امام حسین
السلامفرمود: اى برادر عرب، سوگند  من تمام نموده تا آنجا كھ جائى براى نگھدارى مال وحیوانات خود ندارم، امام علیھ

خواند جز آنكھ خداوند گناھانش را  اى این استعفار را نمى بھ خدائى كھ محمد را بھ حق بھ رسالت برگزید، ھیچ بنده
یابد. الصحیفة  سازد، و بھ بركت این استغفار مال و فرزندانش را افزایش مى آمرزیده و حوائج مشروعش را بر آورده مى

 مؤسّسة الإمام المھدى.  تألیف سید محمد باقر ابطحى، چاپ: قم ـ ۷۰دعاى شماره  ۱٦٤العلویّة الجامعة، ص 
 حْمنِ الرَّحیمِ بسِْمِ اللهِّ الرَّ 

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 یذَنْبٍ قَوِىَ عَلیَْهِ بدََن الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلَّ 

كنم از ھرگناھى كه در اثر سلامتى كه به  پروردگارا ! طلب بخشش مى

 من دادى بر آن

 

 اوَْ بَسَطْتُ بعِافیِتَِكَ، اوَْ نالتَْهُ قُدْرَتى بفَِضْلِ نعِْمَتِكَ، 

گناه، توانمند شدم و یا در اثر   گناه نیرو گرفتم و بوسیله نعمتھاى تو بر آن
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 فراوانى

 الِیَْهِ یَدى بسِابغِِ رِزْقكَِ، اوَْ اتَِّكَلْتُ فیهِ عِنْدَ خَوْفى

روزى به گناھان جرأت یافتم و به ھنگام ترس از گناه به مھلتى كه به من 

 داده بودى

 اتكَِ اوَْ احِْتَجَبْتُ فیهِ مِنَ الناّسِ بسِِتْرِكَ،مِنْهُ عَلى انَ

  تكیه زدم و یا در سایه پرده پوشى تو، گناھم را از مردم مخفى كردم

 اوَْ وَثقِْتُ مِنْ سَطْوَتكَِ عَلىََّ فیهِ بحِِلْمِكَ، اوَْ عَوَّلْتُ 

و از قھر و غضب تو، به حلم و بردبارى تو خاطرجمع شدم و بر كرم و 

  وبخشش ت

 فیهِ عَلى"كَرَمِ عَفْوِكَ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

كنم از ھر گناھى كه در امانت  دل بستم. پروردگارا ! طلب بخشش مى

 خویش

سْتُ بفِِعْلِهِ نفَْسى، اوَْ   خُنْتُ فیهِ امَانتَى، اوَْ بَخَّ

 فسانى فروختمخیانت كردم و یا خود را در برابر گناه به اندك لذت ن

مْتُ فیهِ لذََّتى، اوَْ   احِْتَطبَْتُ بهِِ عَلى بَدَنى، اوَْ قَدَّ



خود را ھیزم آتش دوزخ ساختم و یا لذتھاى نفسانى خود را بر   و یا بدن

 اوامر مقدّم

 اثرَْتُ فیهِ شَھْوَتى، اوَْ سَعَیْتُ فیهِ لغَِیْرى، اوَْ 

و یا بخاطر دیگران داشتم یا شھوت خود را بر رضاى تو ترجیح دادم 

 كوشیدم

 الِیَْهِ مَنْ تبَعََنى اوَْ كایَدْتُ فیهِ مَنْ مَنَعَنى، اسِْتَغْوَیْتُ 

ممانعت كنندگان خود را   و یا دنباله روندگان خود را گمراه ساختم یا آن

 فریب دادم

 اوَْ قَھَرْتُ عَلیَْهِ مَنْ عادانى، اوَْ غَلبَْتُ عَلیَْهِ بفَِضْلِ 

م آنكه با من دشمنى كرد و با انواع مكر و حیله به دشمنانم و یا خوار كرد

 چیره شدم

 حیلتَى، اوَْ احََلْتُ عَلیَْكَ مَوْلاىَ، فَلمَْ تغَْلبِْنى عَلى

 و با تو نیز از در مكر و حیله بر آمدم ولى مرا دچار غضب خود نساختى

 فعِْلى، اذِْ كُنْتَ كارِھالمَِعْصِیتَى فَحَلُمْتَ عَنىّ، لكِنْ 

  آنگاه كه از گناھانم ناراحت بودى، بردبارى نمودى. آرى!



 تُدْخِلْنى یارَبِّ فیهِ  سَبقََ عِلْمُكَ فىَِّ بفِِعْلى ذلكَِ، لمَْ 

 از روز ازل از گناھانم آگاه بودى و این آگاھى تو مرا به گناه مجبور نساخت

 شَیْئا تظَْلِمْنى فیهِ  تحَْمِلْنى عَلیَْهِ قَھْرا، وَلمَْ  جبْرا، وَلمَْ 

 و به زور بر من این گناھان را تحمیل نكرد و بر من ستم روا نداشتى

 فَاسَتَغْفِرُكَ لهَُ وَلجَِمیعِ ذُنُوبى الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ 

كنم. پروردگارا ! استغفار  از آن گناه و تمام گناھانم، طلب مغفرت مى

  كنم مى

 اقَْدَمْتُ عَلى فعِْلِهِ لكُِلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ الِیَْكَ مِنْهُ وَ 

  از ھر گناھى كه از آن توبه نمودم ولى دوباره مرتكب آن شدم

 فَاسْتَحْییَْتُ مِنْكَ وَانَاَ عَلیَْهِ، وَرَھِبْتُكَ وَانَاَ فیهِ 

ترسیدم، ولى اجتناب  واز تو حیا نمودم ولى آلوده شدم واز تو مى

  كردم نمى

 ھُمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ تعَاطیَْتُهُ وَعُدْتُ الِیَْهِ، الَلّ 

و به تو قول ترك گناه دادم ولى دوباره برگشتم. پروردگارا ! استغفار 

 كنم براى ھر مى



 كَتَبْتَهُ عَلىََّ بسَِبَبِ خَیْرٍ ارََدْتُ بهِِ وَجْھَكَ فَخالطَنَى

ى اى به سبب كار نیكى كه بخاطر تو آغاز كردم ول كه بر من نوشته گناھى

 با نیت غیر تو

 فیهِ سِواكَ وَشارَكَ فعِْلى ما لا یخَْلُصُ لكََ اوَْ وَجَبَ 

مخلوط گردید و آمیخته شد كار من با چیزى خالص براى تو نبود و یا با 

 عملى كه بر من

 عَلىََّ ما ارََدْتُ بهِِ سِواكَ، وَكَثیرٌ مِنْ فعِْلى مایكَُونُ 

و     دمنمو   اراده   تو را  غیر  بود،  واجب 

  است.      چنین   این    من   كارھاى    اكثر

 كَذلكَِ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ توََرَّكَ عَلىََّ 

  كنم بر ھر گناھى كه بر من تحمیل شده پروردگارا ! طلب مغفرت مى

 بسَِببَِ عَھْدٍ عاھَدْتُكَ عَلیَْهِ اوَْ عَقْدٍ عَقَدْتُهُ لكََ، اوَْ 

 به سبب عھدى كه با تو بستم و یا قولى كه به تو دادم و یا

 ذِمَّةٍ واثقَْتُ بھِا مِنْ اجَْلِكَ لاَِ◌حَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، ثُمَّ 

  پیمانى كه بخاطر تو با یكى از مخلوقات تو بستم ولى



 نقََضْتُ ذلكَِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ لزَِمْتَنى فیهِ، بَلْ 

 ا شكستم بدون آنكه مجبور بشوم بلكهتمامى این عھد و پیمانھا ر

 اسِْتَزَلَّنى الِیَْهِ عَنِ الْوَفاءِ بهِِ الاَْ◌شَرُ وَمَنَعَنى عَنْ 

  وفایى من شد و كور دلى من مانع طغیان من باعث لغزش و بى

 رِعایتَِهِ الْبصََرُ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ رَھِبْتُ 

كنم براى ھر  ارا ! من طلب مغفرت و بخشش مىوفادارى من شد. پروردگ

 گناھى كه از

 فیهِ مِنْ عِبادِكَ وَخِفْتُ فیهِ غَیْرَكَ وَاسْتَحَییَْتُ فیهِ مِنْ 

ترسیدم و از مخلوقات تو حیا  بندگان تو واھمه داشتم و از غیر تو مى

  كردم مى

 ّ  ى اسَْتَغْفِرُكَ خَلْقِكَ ثمََّ افَْضَیْتُ بهِِ فعِْلى الِیَْكَ، الَلھُّمَّ انِ

شدم، خداوندا ! طلب مغفرت  ولى تمام آن كارھا را در برابر تو مرتكب مى

  كنم مى

 لكُِلِّ ذَنْبٍ اقَْدَمْتُ عَلیَْهِ وَانَاَ مُسْتَیْقِنٌ انََّكَ تُعاقبُِ 

كه تو مرتكب آن   یقین داشتم  با اینكه  از ھر گناھى كه به آن اقدام كردم



  گناه را

 كابهِِ فَارْتكََبْتُهُ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ عَلىَ ارْتِ 

كیفر خواھى داد ولى مرتكب شدم. پروردگارا ! استغفار مى كنم براى ھر 

 گناھى كه

مْتُ فیهِ شَھْوَتى عَلى طاعَتِكَ وَ اثرَْتُ   ذَنْبٍ قَدَّ

ھاى نفسانى خود را بر اطاعت تو مقدم داشتم و  شھوت و خواسته

  محبت

 مَحَبَّتى عَلى امَْرِكْ، وَارَْضَیْتُ فیهِ نفَْسى بسَِخَطِكَ 

  خود را بر دستور تو ترجیح دادم و نفس خویش را با غضب تو راضى كردم

مْتَ الِىََّ فیهِ باِعِْذارِكَ   وَقَدْ نھََیْتَنى عَنْهُ بنَِھْیِكَ، وَتقََدَّ

ونه عذر را بر من ھرگ  و حال آنكه از ھمه اینھا مرا نھى نموده بودى و راه

 بسته بودى

 وَاحْتَجَجْتَ عَلىََّ فیهِ بوَِعیدِكَ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ 

و با تھدیدھاى خود، حجّت را بر من تمام كرده بودى، خدایا ! استغفار 

  كنم مى



 لكُِلِّ ذَنْبٍ عَلِمْتُهُ مِنْ نفَْسى، اوَْ ذَھَلْتُهُ اوَْ نسَیتُهُ اوَْ 

 كه آگانه و یا ناخود آگاه و یا از روى فراموشى،از ھر گناھى 

دْتُهُ اوَْ اخَْطأَْتُهُ، مِمّا لا اشَُكُّ انََّكَ سائلِى عَنْهُ،  تعََمَّ

مرتكب شدم و ھیج شكى ندارم كه تو   و یا عمدى و یا اشتباھى،

 كنى بازخواست مى

 سیتُهُ اوَْ وَانََّ نفَْسى مُرْتھََنَةٌ بهِِ لدََیْكَ، وَانِْ كُنْتُ قَدْ نَ 

  ام و یا و جان من، در گرو این گناھان است، اگرچه فراموش كرده

 غَفَلْتْ نفَْسى عَنْهُ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ 

 كنم از ھر گناھى كه ام. پروردگارا ! طلب بخشش مى غفلت نموده

 فَلْتُ انَْ واجَھْتُكَ بهِِ وَقَدْ ایَْقَنْتُ انََّكَ ترَانى، وَاغَْ 

دیدى و  ام و یقین دارم كه تو در حال گناه، مرا مى در برابر تو انجام داده

  غفلت كردم

 اتَُوبَ الِیَْكَ مِنْهُ، اوَْ نسَیتُ انَْ اتَُوبَ الِیَْكَ مِنْهُ، اوَْ 

  از اینكه توبه كنم و یا فراموش نمودم از آن گناه برگردم یا

 الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ نسَیتُ انَْ اسَْتَغْفِرَكَ لهَُ 



كنم از  فراموش كردم كه از آن گناه استغفار نمایم. پروردگارا! استغفار مى

 ھر گناھى

 دَخَلْتُ فیهِ، وَاحَْسَنْتُ ظنَىّ بكَِ انَْ لاتُعَذِّبنَى عَلیَْهِ 

عذاب   كه داخل آن شدم و به تو خوش بین بودم كه مرا بخاطر آن،

 ھى كردنخوا

 وَانََّكَ تكَْفینى مِنْهُ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ 

و مرا مورد عنایت خویش قرار خواھى داد. پروردگارا ! استغفار مى كنم از 

 ھرگناھى

 اسْتَوْجَبْتُ بهِِ مِنْكَ رَدَّ الدُّعاءِ، وَحِرْمانَ الاِْ◌جابةِِ،

 ول نشود و از اجابت محروم گردمكه بخاطر آن، مستحق شدم دعاھایم قب

 وَخَیْبَةَ الطَّمَعِ، وَانْفِساخَ الرَّجاءِ، الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ 

و به آرزوھایم نرسم و امیدھایم گسسته شود. پروردگارا ! طلب بخشش 

  كنم مى

بُ الْحَسْرَةَ، وَیُورِثُ النَّدامَةَ،  لكُِلِّ ذَنْبٍ یُعَقِّ

ام  وافسوسى من شود و موجب پشیمانى  ث حسرتاز ھر گناھى كه باع



 گردد

 وَیحَْبِسُ الرِّزْقَ، وَیَرُدُّ الدُّعاءَ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ 

  كنم مى  وروزى مرا باز دارد و دعاھاى مرا ردّ كند. پروردگارا ! طلب مغفرت

بُ الضَّناءَ وَیُوجِ   بُ لكُِلِّ ذَنْبٍ یُورِثُ الاَْ◌سْقامَ وَیُعَقِّ

  و مریضى طولانى من شود و موجب  از ھر گناھى كه باعث بیمارى

 النِّقَمَ وَیَكُونُ آخِرُهُ حَسْرَةً وَندِامَةً الَلھُّمَّ انِىّ

 پروردگارا !  مكافات من و عاقبت جز افسوس و پشیمانى نداشته باشد.

تْ الَِ   یْهِ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ مَدَحْتُهُ بلِِسانى، اوَْھَشَّ

كنم از ھر گناھى كه زبانم آن را ستود و نفسم از آن  طلب بخشش مى

 خوشنود

 نفَْسى، اوَْ اكِْتَسَبْتُهُ بیِدَى وَھُوَ عِنْدَكَ قَبیحٌ تُعاقبُِ 

زشت   گردید و به دست خود آن را مرتكب شدم و حال آنكه آن گناه، نزد تو

 بود و بر

 الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ  عَلى مِثْلِهِ وَتمَْقُتُ مَنْ عَمِلَِ◌هُ 

دارى. پروردگارا !  دھى ومرتكب آن را دشمن مى ھمانند آن كیفر مى



 كنم استغفار مى

 ذَنْبٍ خَلوَْتُ بهِِ فى لیَْلٍ اوَْنھَارٍ، حَیْثُ لایرَانى احََدٌ 

براى ھر گناھى كه در شب یا روز ، در خلوت و در جائى كه كسى مرا 

  دید نمى

 خَلْقِكَ، فَمِلْتُ فیهِ مِنْ ترَْكِهِ بخَِوْفكَِ الِى ارِْتكِابهِِ  مِنْ 

بخاطر   بجاى ترك آن گناه، بسبب ترس از تو، آن را مرتكب شدم واین

 خوش گمانى

 بحُِسْنِ الظَّنِّ بكَِ، فَسَوَّلتَْ لى نفَْسِى الاِْ◌قْدامَ عَلیَْهِ 

به   مرا وادار كرد آن را برایم زینت داد و  نفس من  من به تو بود آرى

 ارتكاب گناه

 فَواقَعْتُهُ، وَانَاَ عارِفٌ بمَِعْصِیتَى لكََ فیهِ الَلھُّمَّ انِىّ

  دانستم آن عصیان، نافرمانى توست. خدایا! از تو در حالیكه مى

 اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ اسْتَقْللَْتُهُ اوَِاسْتَصْغَرْتُهُ، اوَِ 

دانستم و یا  كوچك    را  آن  كه  گناھى   ھر    براى     خواھم آمرزش مى

  سبك شمردم



 اسْتَعْظمَْتُهُ وَتوََرَّطْتُ فیهِ، الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ  

مرتكب آن گردیدم، خدایا از تو   انگاشتم ، ولى بزرگ  یا 

 ھر  براى   خواھم  مى آمرزش 

 رِیَّتِكَ، اوَْ زَیَّنْتُهُ ذَنْبٍ ما لئَْتُ فیهِ عَلى احََدٍ مِنْ بَ 

گناھى كه در آن، به یكى از بندگانت یارى كردم ، یا براى خود آن را تزیین 

  دادم،

 لنَِفْسى، اوْ اوَْ مَأْتُ بهِِ الِى غَیْرى، وَدَللَْتُ عَلیَْهِ 

  یا آن را به دیگرى اشاره نموده و دیگران را به آن راھنمایى كردم ،

 عَلیَْهِ بعَِمْدى، اوَْ اقََمْتُ عَلیَْهِ  سِواىَ، اوَْ اصَْرَرْتُ 

 ادامه  یا عمدا بر آن اصرار ورزیدم، یا با حیله ومكر بر انجامش

 بحِیلتَى الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ اسْتَعَنْتُ عَلیَْهِ 

خواھم براى ھر گناھى كه با مكر  دادم. خدایا! از تو آمرزش مى

 یارى جستم  وحیله

 ءٍ مِمّا یُرادُ بهِِ وَجْھُكَ، اوَْ یُسْتَظْھَرُ بمِِثْلِهِ  بحِیلتَى بشَِىْ 

گرفت ، یا به مانند آن بر  رضاى باید انجام مى  بوسیله كارى كه براى



  طاعت تو باید

 عَلى طاعَتِكَ، اوَْ یُتَقَرَّبُ بمِِثْلِهِ الِیَْكَ، وَوارَیْتُ عَنِ 

را از  شد، و آن گناه به تو باید نزدیك مى شد، یا به مانند آن یارى جسته مى

 مردم پنھان

 الناّسِ وَلبََّسْتُ فیهِ، كَانَىّ اُریدُكَ بحِیلتَى، وَالْمُرادُ 

خواستم بنمایانم  داشتم و امر را بر آنان مشتبه گرداندم، گویا با حیله مى

 كه قصدم

 تِكَ بهِِ مَعْصِیتَُكَ وَالَھَوى فیهِ مُتَصَرِّفٌ عَلى غَیْرِ طاعَ 

رضاى توست، در حالیكه نافرمانى تو بود، ھواى نفس آن كار رابراى 

 تو انجام نافرمانى

 الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ كَتَبْتَهُ عَلىََّ بسَِبَبِ 

خواھم براى ھر گناھى كه آنرا برایم  داد. خدایا! از تو آمرزش مى مى

 اى، به سبب نوشته

 فْسى اوَْ رِیاءٍ اوَْ سُمْعَةٍ، اوَْ خُیلاَءَ اوَْ عُجْبِ كانَ بنَِ 

 خودپسندى نسبت به خود ، یا بخاطر ریاء یا به خود نمایى یا تكبرّ ،



 فَرَحٍ اوَْ مَرَحٍ، اوَْ اشََرٍ اوَْ بطَرٍَ، اوَْ حِقْدٍ اوَْ حَمِیَّةٍ، اوَْ 

  عصبّیا ناسپاسى، یا شادمانى بى مورد، یا طغیان در نعمت یا كینه ، یا ت

 غَضَبٍ اوَْ رِضًى، اوَْ شُحٍّ اوَْ بُخْلٍ، اوَْ ظُلْمٍ اوَْ خِیانةٍَ،

 یا غضب ، یا از خود راضى شدن، یاتنگ نظرى، یا بخل ،یا ظلم ، یا خیانت،

 اوَْ سِرْقَةٍ اوَْ كِذْبٍ، اوَْ لھَْوٍ اوَْ لعَْبٍ ، اوَْ نوَْعٍ مِنْ انَْواعِ 

ده ، یا ھوسرانى، یا به نوع از یا دزدى ، یا دروغ، یا كارھاى بیھو

  كه بمانند  انواعى

نُوبُ، وَیكَُونُ باِجْتِراحِهِ   ما یُكْتَسَبُ بمِِثْلِهِ الذُّ

 رسد گیرد و با ارتكاب آن، انسان به ھلاكت مى آن گناه انجام مى

 الْعَطبَُ الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ سَبقََ فى

  خواھم براى ھر گناھى كه در علمت مقدّر شده مىخدایا! از تو آمرزش 

 عِلْمِكَ انَىّ فاعِلُهُ فَدَخَلْتُ فیهِ بشَِھْوَتى وَاجْتَرَحْتُهُ 

گردم، و با میل نفسانى خودم بر آن گناه وارد  كه من آن را مرتكب مى

 شده و به اراده

 تُهُ باِِرادَتى، وَقارَفْتُهُ بمَِحَبَّتى وَلذََّتى وَمَشِیَّتى، وَشِئْ 



آنرا انجام داده، و آن گناه را   خود آنرا مرتكب گردیدم، و با محبت و لذت

 خواستم

 اذِْ شِئْتَ انَْ اشَاءَهُ، وَارََدْتُهُ اذِْ ارََدْتَ انَْ اُریدَهُ،

زیرا تو خواستى كه آنرا بخواھم، و اراده نمودم آنگاه كه اراده نمودى تا 

 آنرا اراده

 ى قَدیمِ تقَْدیرِكَ وَنافذِِ عِلْمِكَ انَىّفَعَمِلْتُهُ اذِْ كانَ ف

مقدّر شده   نمایم، و آنرا مرتكب گردیدم زیرا در تقدیر ازلى و علم نافذ تو

 بود كه آنرا

 فاعِلُهُ، لمَْ تُدْخِلْنى فیهِ جَبْرا، وَلمَْ تحَْمِلْنى عَلیَْهِ 

تحمیل انجام دھم، به اجبار مرا در آن گناه وارد نساختى، و به زور بر من 

  ننمودى،

  قَھْرا، وَلمَْ تظَْلِمْنى فیهِ شَیْئا، فَاسَْتَغْفِرُكَ لهَُ وَلكُِلِّ 

ھر گناھى   و در ارتكار آن گناه بمن ستم روا نداشتى، پس براى آن گناه و

 كه علم تو به

 ذَنْبٍ جَرى بهِِ عِلْمُكَ عَلىََّ وَفىَِّ الِى آخِرِ عُمْرى



شوم از تو استغفار و  عمر آنرا مرتكب مى   آخر   تا آن تعلق گرفته كه 

 طلب آمرزش دارم

 الَلھُّمَّ انِىّ اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ مالَ بسَِخَطى فیهِ عَنْ 

خواھم براى ھر گناھى كه بوسیله غضبم مرا از  خدایا! از تو آمرزش مى

 خشنودیت دور

 رِضاكَ، وَمالتَْ نفَْسى الِى رِضاكَ فَسَخِطْتُهُ، اوَْ 

  ساخت، و قلبم به خشنودیت مایل گردید ولى از آن بدم آمد ، یا

 اوَْلیِاءَكَ، اوَْ والیَْتُ  رَھِبْتُ فیهِ سِواكَ، اوَْ عادَیْتُ فیهِ 

از غیر تو در آن ھراس داشتم ، یا در آن با اولیاى تو به دشمنى پرداخته، یا 

 با دشمنانت

 فِیاءِكَ، اوَْ خَذَلْتُ فیهِ اعَْداءَكَ، اوَِ اخْتَرْتُھُمْ عَلى اصَْ 

دوستى برقرار نمودم، یا دشمنانت را بر برگزیدگانت ترجیح دادم، یا 

 دوستانت را خوار

 فیهِ احَِباّءَكَ اوَْ قَصَّرْتُ فیهِ عَنْ رِضاكَ یا خَیْرَ 

  گرداندم، یا در آن از بدست آوردن رضایت تو كوتاھى كردم، اى بھترین



 اسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ الِیَْكَ الْغافرِینَ الَلھُّمَّ انِىّ 

خواھم براى ھر گناھى كه از آن  آمرزندگان. خدایا! از تو آمرزش مى

 بسویت توبه

 مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فیهِ، وَاسَْتَغْفِرُكَ لمِا اعَْطیَْتُكَ مِنْ نفَْسى

خواھم براى  نموده ولى دوباره آن را مرتكب شدم، از تو آمرزش مى

  نھائىپیما

 ثُمَّ لمَْ افَِ بهِِ، وَاسَْتَغْفِرُكَ للِنِّعْمَةِ الَّتى انَْعَمْتَ بھِا

خواھم براى نعمتھائى  كه با تو بستم ولى وفا ننمودم، و از تو آمرزش مى

 كه بمن عنایت

، فَقَوَّیْتُ بھِا عَلى مَعْصِیتَِكَ، وَاسَْتَغْفِرُكَ لكُِلِّ   عَلىََّ

ھا بر گناھت یارى جستم، و از تو آمرزش نمودى و به وسیله آن نعمت

 جویم براى مى

 خَیْرٍ ارََدْتُ بهِِ وَجْھَكَ فَخالطَنَى ما لیَْسَ لكََ وَ 

 قصدم رضاى تو بود ولى غیر تو در آن داخل شد.  كارھاى نیكى كه

 اسَْتَغْفِرُكَ لمِا دَعانى الِیَْهِ الرُّخَصُ فیَما اشْتَبَهَ عَلىََّ 



واھم از آنچه مجوزّات تو در امور مشتبه مرا به خ و از تو آمرزش مى

 كارھایى وا داشت

نُوبِ الَّتى  مِمّا ھُوَ عِنْدَكَ حَرامٌ، وَاسَْتَغْفِرُكَ للِذُّ

   خواھم از آن گناھانى كه كه نزد تو حرام بود، و از تو آمرزش مى

 لایعَْلمَُھا غَیْرُكَ وَلایَطَّلعُِ عَلیَْھا سِواكَ، وَلایَحْتَمِلُھا

باشد، و جز بردبارى تو چیزى آن  جز تو بدان آگاه نیست و از آن مطلعّ نمى

 را تحمّل

 الاِّ حِلْمُكَ وَلایَسَعُھا الاِّ عَفْوُكَ وَاسَْتَغْفِرُكَ وَاتَُوبُ 

گیرد، پروردگارا از تو  كند، و جز عفو گسترده تو چیزى آن را فرانمى نمى

 آمرزش

 عِبادِكَ قبِلَى، یا رَبِّ فَلمَْ الِیَْكَ مِنْ مَظالمَِ كَثیرَةٍ لِ 

كنم از ظلمھا وحقوق بسیارى كه از بندگانت  خواسته و به سویت توبه مى

  نزد من ھست

 اسَْتَطِعْ رَدَّھا عَلیَْھِمْ وَتحَْلیلھَا مِنْھُمْ، اوَْ شَھِدُوا

توانم آن حقوق را به آنان بر گردانم و از خود راضى كنم  چون نیستند نمى



 ، یا ھستند

 فَاسْتَحْییَْتُ مِنْ اسِْتِحْلالھِِمْ وَالطَّلبَِ الِیَْھِمْ وَاعِْلامِھِمْ 

كشم از آنان حلیتّ بگیرم و از آنان طلب بخشش نمایم وآ  ولى خجالت مى 

 نان را به

 ذلكَِ، وَانَْتَ الْقادِرُ عَلى انَْ تسَْتَوْھِبنَى مِنْھُمْ 

 واھى كه مرا ببخشنداین حقوق آگاھشان سازم و تو قادرى از آنان بخ

 وَتُرْضِیھَُمْ عَنىّ كَیْفَ شِئْتَ، وَبمِا شِئْتَ یا ارَْحَمَ 

از من راضى گردند، بھر گونه كه بخواھى و در مقابل ھرچه كه بخواھى، 

 اى

 الراّحِمینَ وَاحَْكَمَ الْحاكِمینَ وَخَیْرَ الْغافرِینَ الَلھُّمَّ 

ن ، و بھترین بخشندگان مھربانترین مھربانان ، و بھترین حكم كنندگا

  خداوندا!

 صْرارِ لوَْمٌ، وَترَْكِىَ انَِّ اسْتِغْفارى ایِاّكَ مَعَ الاْ 

این استغفار من با اصرار بر گناه، مایه سرزنش و توبیخ من است، و ترك 

  استغفار



 سْتِغْفارَ مَعَ مَعْرِفَتى بسَِعَةِ جُودِكَ وَرَحْمَتِكَ عَجْزٌ،الاْ 

گستردگى جود و رحمتت دارم مایه ناتوانى من است، از   با شناختى كه

 پروردگارا چه بسیار بمن

 فَكَمْ تتََحَبَّبُ الِىََّ یا رَبِّ وَانَْتَ الْغَنِىُّ عَنىّ، وَكَمْ 

دشمنى   نیازى، و چه بسیار باتو نمایى در حالیكه از من بى ھا مى محبت

 مى ورزم در حالیكه به تو

 ا الْفَقیرُ الِیَْكَ وَالِى رَحْمَتِكَ، فَیامَنْ وَعَدَ فَوَفَی وَاوَْعَدَ فَعَفا،اتَبََغَّضُ الِیَْكَ وَانََ 

و به رحمتت نیازمندم، پس اى آنكه وعده نمودى و وفا كردى ، و تھدید 

  نمودى و از آن

 الراّحِمینَ   خَیْرُ  وَانَْتَ  وَارْحَمْ  وَاعْفُ  اغِْفِرْلى خَطایاىَ 

گذر و مرا مشمول رحمتت قرار  و از من در گذشتى،خطاھایم را ببخش 

 ده، و تو بھترین مھربانانى.

 ترجمه: سید محمد حسینى قزوینى

 


